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شناسي دولت اسلامي در آراء ابوالحسن آسيب

  مسعودي
  
  
  
  

  5/8/88: تاريخ تأييد       12/7/88: تاريخ دريافت

مرتضي يوسفي راد
∗

  

  
هنگـام    هاي سياسي وجابجـايي زود      ابوالحسن مسعودي در زمانه خود، شاهد نابساماني      

تارهـاي غيـر   هاي به دور از حكمت و شريعت و بـروز رف  خلفاي اسلامي و سياست ورزي 

هايي كه وي از كيفيـت ظهـور و بـروز و دوام و                نوع پژوهش . متشرعانه از سوي آنها بود    

هاي هند، چين و ايران قديم و همچنين از خلفـاي اسـلامي               ها و تمدن    بقاي جوامع، دولت  

نگاري خود، به ويژه در كتاب مـروج الـذهب،            داشته، حاكي از آن است كه وي در تاريخ        

شناسانه از خلفاي اسلامي، هـم عوامـل قـوت و     و با رويكرد آسيب شتهدغدغه سياسي دا

هاي قـوت و اقتـدار و    هاي مقتدر و كارآمد پيشين را بحث نموده و هم آسيب       اقتدار دولت 

كارآمدي خلافت اسلامي، به خصوص، خلفاي دورة دوم عباسي را بررسي كرده و آنها را               

  . دانسته استدر انحراف از دين، تدبير حكميانه و عدالت 

  

   دولت اسلامي، خلافت اسلامي، مروج الذهب، عدالت:هاي كليديواژه

                                                 
ت علمي پزوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي و دانشجوي دكتري علـوم سياسـي              أعضو هي  ∗

  �دانشگاه باقرالعلوم
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  طرح بحث 

ابتدا بايد روشن كنيم كه دغدغه و مسئله فكري مسعودي چه بوده كه او را به نوشـتن                  
مند مروج الذهب وا داشته است؟ چرا او در يك متن به ظاهر تـاريخي، توجـه                   كتاب ارزش 

ها و جوامع و دوام و بقـا و يـا عـدم آنهـا بـرده و بـه        فيت ظهور دولتاساسي خود را به كي 
هاي دولت كارآمد و رشد يافتـه، مثـل           آمده كه از ويژگي     هايي بر     تمجيد از آن دسته دولت    

انـد و بـه تقبـيح آن          عمران و آباداني برخوردار بوده و بر پاية حكمت و شريعت ثبات يافتـه             
هاي دولت ناكارآمد، ضعيف و به دور از حكمـت و         ز ويژگي آمده كه ا    هايي بر     دسته از دولت  

هـاي اسـلامي و چـه         شريعت برخوردارند؟ اين نوع توجه او به دولت، چه در سـطح دولـت             
هاي گذشته، همچون چين، هند و ايران قديم، حاكي از آن است              هاي جوامع و تمدن     دولت

دولت حـاكم بـر جامعـه       كه وي نسبت به جامعة سياسي خود و نسبت به ماهيت وكاركرد             
مسلمين، دغدغه ذهني داشته و بنابر آن چـه در مـروج الـذهب نقـل كـرده اسـت، نـشان                 

هاي   دهد كه از وضعيت دولت اسلامي نگراني داشته و با توجه به مطالعاتي كه از دولت                 مي
موفق و بادوام وكار آمد جوامع گذشته داشته، به اصلاح دولت و كارآمد كردن آن از طريق                 

ايـن بحـث را در دو       . انديـشيده اسـت     شناسي و تشخيص معضلة دولت اسلامي مـي         بآسي
هـاي    در بخش اول بـه بررسـي اجمـالي زمينـه          . دهيم  بخش مورد بحث و بررسي قرار مي      

و ) اوضاع سياسي ـ اجتماعي و فرهنگي زمانة وي (و عيني ) مباني فكري و اعتقادي(ذهني
دهـيم و در      وع دغدغه از مسعودي اختـصاص مـي       گذاري آنها در توليد اين ن       چگونگي تأثير 

شناسي و تشخيص معضله و مشكله نزد وي را در اصلاح دولـت بـا                 بخش دوم، نوع آسيب   
در حوزة علوم انساني و زندگي سياسي،       . كنيم  هاي دولت اسلامي بررسي مي      نظر به آسيب  

هايي كه آنها را     متفكر، همواره به آرزوها، مقاصد و اهداف مكتب فكري خود و به مطلوبيت            
انديـشد و زمـاني كـه     بينـد، مـي   در محيط بيروني و محيط سياسي ـ اجتماعي موجود نمي 

محيط بيروني با آنها فاصله زيادي داشته باشد، آن را دغدغة ذهني و مشغلة فكـري خـود                  
  .انديشد كرده و به رهايي از آن مي

پـرداز    پردازي هر نظريـه     يهوزري و نظر    توماس اسپريگنز بر اين باور است كه آغاز تأمل        
حل بـراي     باشد و هدف اساسي وي از اين كار، ارائة راه           در مواجه او با بحران در جامعه مي       

ترين نظريـات سياسـي در واكـنش بـه يـك              مشكلات آن جامعه است و بسياري از عظيم       
  1.ريختگي نظم مدني ارائه شده است ريختگي يا خطر درهم درهم

ه را عموماً از محيط بيرون از ذهن خـود، يعنـي از وضـعيت               متفكر، موضوع مورد دغدغ   
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حـل و     كند؛ هر چند در ارائـة راه        ها دريافت مي    هنجاري  ها و نا    نظمي  بيروني و با مشاهده بي    
هـاي   باشـد، بنيـان    درمان و در ارائه آن چـه پـس از رهـايي از مـشكل، مطلـوب وي مـي                   

هاي عيني و ذهني تأثيرگـذار        ابتدا، زمينه بنابراين، در   . اش نيز تاثير گذار در آن است        فكري
  . دهيم بر فكر و انديشه مسعودي را مورد بررسي قرار مي

  

  :هاي عيني و ذهني مسعودي؛ زندگي و زمينه: گفتار نخست 

 هجري متولد شـد و در پـي كـسب اخبـار و             280ابوالحسن مسعودي در بغداد در سال       
هاي مختلف، نزديـك      مع و ملل و دولت    وجو و تحقيق از تحولات جوا       حقايق عالم و جست   

مـصر در   » فـسطاط «به نيم قرن، شرق و غرب عالم را زير پا گذاشت و سرانجام در شـهر                 
وي از شـام، شـرق آفريقـا و دريـاي سـياه تـا               .  هجري به جهان ابدي شـتافت      346سال  

و ارمنستان و آذربايجان و مناطق خزر و از آن جا تا فارس، خراسان، هنـد، سـيلان، چـين                    
وي در ايـن سـفرها، هـم بـه          . تبت و از غرب تا انطاكيه و امپراتوري بيـزانس سـفر نمـود             

پرداخـت و هـم       ها و جوامع و شناسايي آنهـا مـي          مشاهده مستقيم آثار و ابنيه تاريخي ملت      
هـاي    كرد و هم با شناسايي علمـاي سـرزمين          مند آنها را شناسايي مي      ها، منابع ارزش    كتاب

  .نمود وگو مي ا پرداخته و با علماي اديان غير اسلامي گفتمختلف، به ديدار آنه
هـايش،    نگاشته. آثاري كه در نتيجة تحقيقات خود پديد آورد، بسيار ژرف و عالمانه بود            

گرفـت؛ بـه طـوري كـه گـاهي از او تعبيـر بـه                  هاي علوم زمانـه را در بـر مـي           همه رشته 
محقق در طبيعـت، مؤلـف دايـرة        دان،    شناس، مورخ، جهانگرد، حكمت     دان، زمين   جغرافي«

  2.كنند مي) مروج الذهب(المعارف تاريخي و جغرافيايي 

از ميان آثار و تأليفات زيادي كه وي در زمان خود به جاي گذشت، چهار اثر باقي مانده       
  :است كه عبارتند از

  مروج الذهب و معادن الجوهر؛
  التنبيه و الاشراف؛

  اخبار الزمان؛
  ).سبت اين كتاب به مسعودي مورد ترديد استالبته ن(اثبات الوصيه 

ي جليـل  متر است و وي را به عنـوان عـال       از ميان آثار فوق، كتاب مروج الذهب مشهور       
شـناس، فيلـسوف، اديـب و راوي معرفـي            دان، محدث، مورخ، نـسب      القدر، منجم، جغرافي  

  .كند مي



 
 
 
 

 
 
 
 

130

 د
ال

س
زد

وا
/ هم

ه 
ار

شم
 و

هل
چ

م 
فت

 ه
 /

يز
پاي

 
88  

گـاه ممكـن اسـت      هاي تاثيرگذار بر افكار و نظريات مسعودي به جهت اين كه               زمينه
ناشي از شرايط محيط بيروني و عيني و خارجي باشد يا ناشي از مسائل فكري و انديشگي؛         

  . شوند به دو نوع عيني و ذهني تقسيم مي
  ثباتي سياسي و ناكارآمدي ديني  مشاهده بي: هاي عيني مسعودي و زمينه: الف

 اجتماعي،  –اع سياسي هاي متفكرين از محيط خارجي خود و از اوض          ها و نگراني    دغدغه
آنكـه تمـدني اسـت؛ يـا از ضـعف و انحطـاط       . گاه در سطح تمدني و گاه غير تمدني است       

گويـد كـه آن تمـدن، دوران درخـشاني را پـشت سـر گذاشـته و آثـار و                       تمدني سخن مي  
هاي فرهنگـي و سياسـي ـ اجتمـاعي خـود بـر جـاي         هاي تمدني برجسته از موفقيت نمود

مشغولي از تمدني است كه هنوز بدان نرسـيده و صـورت خـارجي               گذاشته، يا دغدغه و دل    
  .داند هاي خود را شايسته و سزاوار تمدن بزرگ مي نيافته، اما خود و فرهنگ و بنياد

كننـد و يـك موضـوع را در     آنكه غير تمدني است نيز بعضي سيستمي و جامع نگاه مي 
نگراني خود    بينند و دل    ميمند    مجموعه موضوعات به هم پيوسته و مرتبط و منظم و هدف          

كننـد و بعـضي از خـصلت          اي از مـسائل ديگـر دنبـال مـي           از يك مـسئله را در مجموعـه       
گـاه نگـاه    )  نگـر   نگـر و جـزء      جـامع (هـر دو    . نگرنـد   نگري برخـوردار نيـستند و جـزء         جامع
انديشند كه مسئله و مشكل و علل و عوامل آن چيـست،              شناسانه داشته و به اين مي       آسيب
  . انديشند  ديدن مشكله، به درمان آن ميگاه با

ابوالحسن مسعودي از جمله انديشمنداني است كه دغدغه تمدني ندارد؛ چـون در درون   
هاي مختلف، بزرگ و قوي شـده و توانـسته            كرده كه آن تمدن در شاخه       تمدني زندگي مي  

ي را  بود در حوزه حاكميت سياسي، امپراتـوري پهنـاوري را تـشكيل دهـد و علـوم مختلف ـ                 
شود   هايي ديده مي    ها و نارسايي و نابساماني      توسعه دهد، اما در درون اين امپراتوري، ضعف       

كه هم موجب شده قدرت خلافت اسلامي ضعيف شده و يا اقتدار آن از بـين بـرود و هـم                     
  .   دين، حاكميتِ خود در حوزه سياست را از دست دهد

لامي و قـدرت حاصـله از آن        وي توجه خود را به آسـيب هـاي وارده بـر خلافـت اس ـ              
هـاي آن را هـم تلويحـاً          معطوف كرده و با تشخيص درد و مشكلة دولت اسلامي، درمـان           

در اينجا ابتدا به موفقيـت سياسـي اجتمـاعي و شـرايط عينـي وي اشـاره       . نمايد  تجويز مي 
  . شناسي رسيده است شود تا نشان داده شود كه وي چگونه به اين نوع آسيب مي
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  شرايط سياسي ـ اجتماعيمسعودي و 

وي در دوره دوم    . كرد كـه دو ويژگـي اساسـي داشـت           اي زندگي مي    مسعودي در زمانه  
زيست؛ در حالي كه اين دوره، عصر نفوذ قوي نژادهاي غيـر عـرب، بـه                  عصر عباسيان مي  
از .  در دستگاه خلافت عباسي، خصوصاً در امور سياسي و نظامي بـود            يويژه تركان سلجوق  

ا فراواني اين تركان و نفوذ آنها، مردم تحت فـشار و اذيـت و آزار بـسياري از                   سوي ديگر ب  
هايي چون ظلـم      نظمي  مسعودي با مشاهده اين وضعيت، در اين دوره، بي        . جانب آنها بودند  

هاي اسلامي حاكم بـود،       بر مردم، عدم ثبات قدرت و عدم اقتدار قدرت مركزي بر سرزمين           
هاي اسلامي را به وضعيت ملـوك  الطـوايفي پـس از               حاكميت چنين شرايطي بر سرزمين    

  :گويد مرگ اسكندر تشبيه كرده و مي
اند و شكوه اسـلام از ميـان رفتـه، روميـان بـر مـسلمين غلبـه                    اسلاميان ضعيف شده  

ها بسته و ناامن است، هر كـارگزاري      كنند، راه   اند، وضع حج مختل است و جهاد نمي         كرده

زنـد،    كوس استقلال مـي   » اسكندر«طوايفي پس از مرگ     در قلمرو خود همچون ملوك  ال      

در ايـن   ..... هايش فـرو ريختـه      اسلام كه تا امروز نيرومند بود، بنيانش سست شده و پايه          

  3.حال، تنها از خدا بايد ياري جست

ثبـات،     مسعودي با نگارش چنين عباراتي، امپراتوري اسلامي را ناآرام، نابسامان، و بـي            
  .  بيند آمد در حوزة استقرار نظم و امنيت و ترويج دين و شريعت مياقتدار و ناكار بي
  

  هاي ذهني  مسعودي و زمينه: ب 

مسعودي در عصر خود، اگرچه شاهد ضعف مسلمانان، اعم از مردم عادي و حاكمان در               
هـا و     دينداري و عمل به شريعت است و اگرچـه بـا مطالعـات تجربـي از جوامـع و تمـدن                    

گويد، اما آن چه وي از        اكام گذشته و ضعف خلفاي اسلامي سخن مي       هاي موفق و ن     دولت
دانـد و مايـل اسـت يـك دولـت             گويد و آن چه را كه وي قوت مـي           علل چنين ضعفي مي   

برطبق آن عمل كند تا به پيشرفت، توسعه، عمران، آباداني، عزت و سرافرازي برسد، بايـد                
از ايـن رو بـه      . وجـو نمـود     ي جست نگري حاكم بر فكر و      در رويكرد فلسفي و نظام كيهان     
هـاي    شناسـي وي از جهـان و انـسان و بنيـان             هاي هستي   صورت اجمال به برخي از بنيان     

  . پردازيم شناسانه وي در كيفيت دريافت معارف از هستي و انواع آن مي معرفت
نگري حاكم بر عصر و تفكر مسعودي، عالم هستي از حيث وجـودي               در رويكرد كيهان  

شود و در يك تقسيم كلان به دو قسمت عالم سماوي و عـالم                تبي ديده مي  به صورت مرا  
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 عالم سـماوي، عـالم خيـرات        4.شود  زميني و يا عالم خيرات و عالم كون و فساد تقسيم مي           

باشـد و عـالم       بوده و مبدأ و منشأ صدور كمالات بر عالم زميني و عالم كـون و فـساد مـي                  
سماوي قرار گيرد، از اعتدال و در نتيجه، از عمـران           زميني به ميزاني كه در پيروي از عالم         

شود و انسان و زنـدگي فـردي و اجتمـاعي آن از            و آباداني و شكوفايي تمدني برخوردار مي      
   5.گردد عالم افلاك و شرايط كيهاني و جغرافيايي و شرايط اقليمي متأثر مي

ليم، بر اين باور است     وي با تقسيم مناطق قابل عمران و آباداني عالم زميني به هفت اق            
تـرين منـاطق      ها بوده و شايـسته      ترين اقليم    معتدل - مناطق بابل و عراق    -كه اقليم چهارم  

   6.باشند زمين است و مردم آن داراي رفتاري معتدل و معقول مي

مسعودي معتقد است شاهان بزرگ بايد در مركز دايره ملك قرار گيرند و تدابير اطراف               
 باشد و اگر كسي بر كل عالم زميني حكومت كند، بايد در وسط              ملك و سلطنت به يكسان    

   7 .اقليم چهارم قرار گرفته به تدبير و سياست امور بپردازد

وي با پذيرش تأثيرات عالم سماوي و نظرية اعتدال فلسفي بر عالم زمينـي و پـذيرش                 
د اين نظريـه،    حاكميت زميني و رفتارهاي انساني  بر محور آن نظريه، نظر حكما را در تأيي              

ها و عقل با حكومت و سرزمين و آب و هـوا تناسـب                مبني بر اين كه بين اخلاق و صورت       
هـاي معتـدل، افـراد جامعـه داراي طبـع و              اي كه در سرزمين     آورد؛ به گونه    وجود دارد، مي  

باشـند و در سـرزميني كـه اعتـدال            اخلاق معتدل و تمايلات پسنديده و عقل درسـت مـي          
   8 .آيد ر ولايت و حكومت پديد مينباشد، آشفتگي د

شناسانه مسعودي كه متأثر از نظريـات فلـسفي فلاسـفة عـصر خـود                 در انديشه انسان  
باشد كه بعضي منشأ كسب حـالات         همچون فارابي است، انسان داراي نفوس مختلفي مي       

 و برخي نفوس مثل نفـس حيـواني، منـشأ           9شود  نوراني و كشف غيب و اطلاع از آينده مي        

هـا و جنايـات، نزديـك و فعـال      گردد و انسان را به صدور زشتي انسان از حقايق ميدوري  
هـا و منكـرات و         نزد وي، نفسِ انسان، اگر محل ظهور رذايل شود، از آن زشتي            10.سازد  مي

  . زند پرستي سر مي رذايل و مظاهر ظلم و شرك و بت
ي و غيـر طبيعـي،      هاي طبيع ـ   ابوالحسن مسعودي در شناخت عالم هستي، اعم از پديده        

گانه فلـسفي، وحيـاني و        هاي سه   سياسي و غير سياسي و تاريخي و غير تاريخي به معرفت          
 نزد وي، عقل، يكي از منابعي است كـه بـه عنـوان محـك ارزيـابي                  11 .تجربي قائل است  

هـاي     وي در تحليـل    12 .آيد  ها به كار مي     معلومات و اخبار غير شرعي در صحت و سقم آن         
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گذار بر آنها     شناسانه و تحليل جوامع، اقوام، ملل، ملك، دولت و عوامل تأثير           تاريخي و مردم  
 نـزد وي، تمـامي تحـولاتي كـه در           13 .كند  از قياس و استنتاجات عقلي فراوان استفاده مي       

ها  ها و تمدن دهد و موجب آمد و رفت جوامع، دولت ها رخ مي ها و تمدن ميان جوامع، دولت
   14.ه تأثير و تأثري و عليّ و معمولي برخوردارندشوند، همگي از يك رابط مي

مسعودي، علاقه وافري به مطالعـة تـاريخ ملـل، دول و اخبـار گذشـتگان و جوامـع و                    
شناسايي عوامل رشد و تعالي و يا سقوط و انحطاط آنها داشت و اين منظور را با مطالعـات                   

  . برد تجربي و مشاهده آثار باقيمانده از پيشينيان پيش مي
اي او به دليل نـوع و كيفيـت مطالعـات، هـم مـشاهدة عينـي را شـامل               مشاهده روش

شـود كـه روش       شود كه روش علوم تجربي باشد و هم مشاهدة سـندي را شـامل مـي                 مي
منـد    مند شده و خواه از منابع و مĤخذ شـفاهي بهـره             تاريخي باشد، خواه از منابع كتبي بهره      

نگري حاكم بر تفكر در دوره خود و با            كيهان  در نهايت، مسعودي در ساية تفكرات      15 .شود

هاي مختلف معرفتي كه در پـيش گفتـه شـد، بـه تأمـل در سرشـت دوره                     اعتقاد به روش  
هاي مختلف خلفاي اسـلامي را بـا محـك رعايـت شـريعت و                 اسلامي پرداخته و حكومت   

 مردم ـ  ميزان بر خورداري از دورانديشي و تدبر حكيمانه و عدالت و رعايت انصاف در حق
ها وجوامع موفق و كارآمد و مشروع به دست آورده بود ـ  مورد ارزيابي   كه در مطالعة دولت
  . دهد و قضاوت قرار مي

  

  شناسي مسعودي و آسيب

شناسانة خود از دولت عباسيان و خلافت اسلامي،          ابوالحسن مسعودي در تحليل آسيب    
تدبيري، ظلم و دوري از       سه امر بي  عوامل عدم اقتدار و ضعف و عدم پيشرفت و رشد را در             

  . داند عدالت و انحراف از دين و شريعت مي
  

  تدبيري   بي-

هاي سياست گذشـتگان، چـه ايرانيـان، چـه يونانيـان و چـه دوره اسـلامي،                    در فلسفه 
آنـان بـر    . گيري و عمل سياسي بود      ريزي و تصميم    حكمت، پايه و اساس سياست و برنامه      

مداران و رؤساي جوامع و حكام به جاي آن كـه             ي برسد كه سياست   اين باور بودند اگر زمان    
خود، حكيم باشند يا پاية سياست خود را حكمت قرار دهند، كنار رفته و جاهلان و فاسقان                 

به . آورند  و گمراهان حاكم شوند، دولت، جامعه و مردم به گمراهي و ضلالت و فسق رو مي               
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پـذيري كـرده       محكوم به حكم و سـنت هلاكـت        باور ايشان، چنين جامعه و دولتي، خود را       
  . است

تـدبيري    ، از آثـار بـي     »مقتدر«مسعودي در قضاوت و ارزيابي از حكومت خليفه عباسي          
وي را پراكندگي امور مملكت و اداره امور و متروك ماندن حج و همچنين به دسـت زنـان         

  : افتادن امور سياست مي داند
گـذران بـود و تجربـه         تجربه و خوش    ل و كم  رسيد، خردسا ) مقتدر(وقتي خلافت بدو    

بردنـد و     اميران و وزيران و كاتبان، كارهـا را راه مـي          . خبر بود   نداشت و از كار ملك بي     

كاري به دست او نبود و از تدبير و سياست بركنار بود و زنـان و خادمـان و ديگـران در                      

همه مال و لوازم كه در خزانه خلافت بود، از سوء تدبير كه در كـار              . كارها تسلط داشتند  

ته شد و كارها از پـس وي آشـفته          شد، پراكنده شد و عاقبت، خون او نيز ريخ          مملكت مي 

   16 .شد و بسياري رسوم خلافت از ميان برخاست

نيز نظير مقتدر، قـضاوت كـرده و        » القاهر«مسعودي در ارزيابي خود از حكومت خليفه        
داري و    المال و در جذب افراد لايـق در حكومـت           لياقت در حفظ اموال بيت      وي را فردي بي   

    17 .داند ران مي مردي هوس

تدبيري را يك آسيب براي خلافت عباسي دانـسته و             مسعودي را وا داشته تا بي      آن چه 
با آن به ارزيابي خلفاي عباسي بر آيد، ناشي از مطالعات تاريخي و تجربي است كـه وي از                   

وي . چگونگي و كيفيت پادشاهي پادشاهان قديم ايران، هند و چين به دسـت آورده اسـت               
و  18دانـد   دغدغه اساسي ايرانيان، هنديان و چينيان مـي  تدبير و سياست مبتني بر حكمت را      

  . گرايد گاه كه سياست از حكمت دور شود، دولت و سياست به سستي مي معتقد است آن
  : كند را چنين توصيف مي» هرمز«پسر » بهرام«تدبيري  وي نتيجه بي

وي در آغاز پادشاهي به خوشي و لذت و شكار و تفريح پرداخـت و بـه كـار ملـك                  

گـزاران و اطرافيـان خـويش را          نديشيد و در امور رعيت ننگريست و خادمان و خدمت         ني

تيول داد؛ در نتيجه، املاك روبه خرابي نهاد و از آبادكنندگان تهي شد كه در املاك اهل                 

نفوذ اقامت گرفتند و جز در املاك تيول، آبادي مي نماند و وزيران بـه رعايـت خاصـان                   

طالبه نكردند كه امور مملكـت بـه دسـت وزيـران او بـود؛ در                پادشاه، ماليات از ايشان م    

نتيجه، مملكت به ويراني رفت و آبادي كاهش يافت و موجودي خزانه، نقـصان گرفـت و                 
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   19 ... .سربازان نيرومند، ضعيف شدند و ضعيفان بمردند

  

   دوري از عدالت-

رد توجـه   هـاي پـيش از مـسعودي مـو          مسئله عدالت از جمله مسائلي است كه از دوره        
هاي سياسي هند، چين، ايران قديم و ديگر مناطق جهان بوده و همواره               ها و انديشه    فلسفه

آن را به عنوان مسئله اساسي و ميزان الهي تلقي كرده و تأملات خود را پيرامون چيستي و 
در فلسفه سياسي اسلامي نيـز همچـون         20 .دادند  چگونگي اجرا و تحقق عدالت صورت مي      

 ايرانيان و يونانيان مورد توجه اساسي قرار گرفت و تأملات دوره اسـلامي را  فلسفه سياسي 
دانـد    ترين وظايف حكومت مي     ابونصر فارابي، اجراي عدالت را از اساسي      . به خود جلب كرد   

  خواجه نصيرالدين نيـز      21 .ها و هنجارهاي ثابت و مستمر باقي بمانند         تا در سايه آن، نيكي    

بـر  «: داند كه بر مبناي عدالت وضع شـده باشـند           فظ قوانيني مي  قوام دولت و مملكت را ح     
پادشاه واجب بود كه در حال رعيت نظر كند و بر حفظ قوانين معدلت توفر نمايد؛ چه قـوام                

 در سنت ديني نيز توجه اساسي به عدالت شده و ثبات دولت بـه           22.»مملكت به معدلت بود   

ثبات «: فرمايد   رابطه را چنين بيان مي      اين �امام علي . برقراري عدالت متوقف شده است    
   23.»الدوله با قامه سنن العدل

ابوالحسن مسعودي از دسته كساني است كه در فضاي فرهنگ اسلامي، هـم متـأثر از                
باشد و نظير فلاسفه به عـدالت، توجـه اساسـي             سنت ديني و هم سنت فلسفي سياسي مي       

ي و كـار آمـدي آن دانـسته و عـدم     داشته و آن را معيار بـراي ارزيـابي دولـت و شايـستگ     
ورزي در دولت را به عنوان يك آسيب و معيار عدم شايستگي و كارآمدي و علامت                  عدالت

مسعودي در پـي بررسـي علـت ناكـامي دولـت و حكـام               . داند  بيماري و علت زوال آن مي     
عباس شان فرو پاشيد و به بني  اميه، قضاوت يكي از بزرگان آنها را پس از آنكه خلافت بني

  : كند كه از او پرسيدند رسيد، نقل مي
هاي خودمان سرگرم شديم و از رسـيدگي          به لذت : سبب زوال ملك شما چه بود؟ گفت      

با رعيت، ستم كرديم تا از عدل ما مأيوس شدند و آرزو كردنـد              . به كارهاي لازم باز مانديم    
ريدند، املاك مـا ويـران      پردازان ما سنگين شد و از ما بب         بار خراج . از دست ما آسوده شوند    

   24.»ترين، سبب زوال ملك ما بود و اين مهم...... المال خالي ماند شد و بيت

اميه و بني عباس در حق آنها ظلم و بـي عـدالتي روا                هايي كه خلفاي بني     يكي از گروه  
اميـه و     كنـد كـه بنـي       هـاي متعـددي را ذكـر مـي          مسعودي، نمونـه  . داشتند، علويان بودند  
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هاي علويان عليـه آنـان        قوق علويان را ناديده گرفته و همين امر، موجب قيام         عباس، ح   بني
   25 .اند شده و اسباب زوال آنها را فراهم ساخته

در نظرية دولت وي، زماني كه دولت از عدالت فاصله گيرد و سياستِ ظالمانه را پيـشه                 
 حكومـت   كند، ظلم در ميان جامعه و حكـام حكـومتي فراگيـر شـده و بـه سـقوط و زوال                    

در قتـل پـدرش     » متوكـل «فرزنـد   » مستنـصر «وي خيانتي را كه     . شود  حاكمان منجر مي  
يزيـد بـن وليـد بـن        «مرتكب شد و    » زيروخسرو پ «در حق پدرش    » شيرويه«انجام داد و    

هـايي    انجام داد، در رديف چنـين ظلـم       » وليد بن يزيد بن عبدالملك    «در حق   » عبدالملك
   26 .داند مي

  

  انحراف از دين

والحسن مسعودي، يكي ديگر از علل و اسباب اضمحلال و سـقوط دولـت را فاصـله                 اب
نزد ايرانيان قديم، يكي    . داند  گرفتن از دين يا اخلال به احكام و فرامين دين و شريعت مي            

از وظايف اصلي حكومت و دولت، حفظ دين است و هرگاه حكومت و حكام از وظيفه خود                 
مسعودي با مطالعات تاريخي خود و ذكـر        . اند  اهم ساخته دور شوند، اسباب سقوط خود را فر      

هاي سلاطيني كه خود را از دايرة رسوم و آداب شـريعت بـه                مواردي از سرنوشت حكومت   
دهد آنان با عدم توجه به شريعت، سرنوشت خـود را منفـي رقـم                 ساختند، نشان مي    دور مي 

سـلطنت تلقـي كـرده و       زده و در عين حال، مسعودي آن را سببي براي سقوط حكومت و              
  . دهد هاي اسلامي قرار مي شناسي و ارزيابي از دولت معياري در آسيب

آورد كه نـزد آنـان، پادشـاه، پـسر            اي مي   وي از اعتقادات سياهان و زنگيان قديم نمونه       
شد؛ زيرا خدا، او را براي پادشاهي و اجراي عدالت ميان آنها برگزيده               خداي بزرگ تلقي مي   

، هر وقت پادشاه در حكومت خود ستم كنـد و از جـاده حـق دور گـردد، او را                     بنابراين. بود
هـا وقتـي شـاه سـتم          به پندار اين  . كنند  كشند و اعقابش را از حق پادشاهي محروم مي          مي
 مسعودي با نقل چنين     27 .شود  ها و زمين بودنش باطل مي       كند، پسر خدا و مالك آسمان       مي

ن از اعتقادات دين، چگونـه آثـار و عوارضـي بـراي             دهد كه فاصله گرفت     اعتقادي نشان مي  
  . دستگاه سلطنت و پادشاهي به همراه دارد

دارد؛ زماني كه   » انوشيروان«پسر  » هرمز«مسعودي، همين نوع قضاوت را از حكومت        
  .وي از دين فاصله گرفت و رسوم را از بين برد و نتيجه كارش، اندراس شريعت شد

 برداشته بـود و روش معقـول و شـريعت قـديم ويرانـي               وي احكام موبدان را از ميان     «
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   28.»گرفته بود و اصول را تغيير داده و رسوم را محو كرده بود

مسعودي بر اين باور است كه دين اسلام در دو سدة اول دوره اسلامي توانست قـوتي                 
هاي مختلف شكست نخورد و اين به بركت قـوت   را در سپاه اسلام ايجاد كند كه در جنگ        

قادات ديني در مردم بود و هرگاه كه اين امر حفظ شود، اين چنين كاركردي را از ديـن                   اعت
  . توان انتظار داشت مي

نزد وي هر چند دين در زندگي عامه مردم، حضور فعال و قوي داشت، اما نـزد عمـوم                   
خلفاي اسلامي چنين نبود و نوع اعتقاداتـشان نـسبت بـه آمـوزه هـاي دينـي يـا رفتـار و                       

شد؛ چنان چه وي موارد زيادي از اعمال آنها را يـادآور     به تضعيف دين منجر مي     كردارشان
دهد آنان، معـصيت خـدا را مرتكـب شـده و از وظـايف خلافـت دور                    شود كه نشان مي     مي

  . اند شده
شـان    گويد آنان مادامي كـه ملـك خـود را بـه فرزنـدان               اميه مي   وي در قضاوت از بني    

ظت كرده و به كارهاي بزرگي اقدام كردند، اما زمـاني كـه             نسپرده بودند، از ملك خود حفا     
  : داري از مسير خودش خارج شد ملك و خلافت به فرزندانشان منتقل شد، ملك

پرداختند   بني اميه، ملك خويش را مضبوط و محفوظ داشتند و به كارهاي بزرگ مي             

 همـه همتـشان     و ازكارهاي حقير بركنار بودند تا كار به فرزندان عياش آنهـا رسـيد كـه               

جويي از معاصي خداونـد عزوجـل بـود، غافـل از آن كـه خـدا بـه                     پرستي و لذت    شهوت

در عين حال، حفاظت خلافت را رها كردنـد         . كشاند و مراقب اعمالشان است      گناهشان مي 

خـدا نيـز    . و حق خدا و وظايف رياست را سبك گرفتند و در كار سياست، سستي كردند              

    29 .كرد و نعمت از ايشان ببردعزتشان را گرفت و خوارشان 

اميه ارائه داد، به نقل روايتي نيز بر  داري بني مسعودي علاوه بر تحليلي كه خود از ملك
شان ناشي از     اميه خود معترف است كه سرنوشت       دهد دستگاه خلافت بني     آمد كه نشان مي   

 عباسي نـزد    گويد روزي بعضي از نزديكان منصور       وي مي . اند  اعمالي است كه مرتكب شده    
صالح بن علـي از ميـان    . منصور بودند و از علت زوال ملك بني اميه سخن به ميان آوردند            

  :آنان به منصور گفت
اي اميرمؤمنان وقتي عبداالله بن مروان در حال فرار با همراهـان خـود وارد سـرزمين                 «

و خبر دادند،   نوبه شده، شاه نوبه از حال وضع و سرگذشت و رفتار آنها بپرسيد كه همه را بد                
آن گاه پيش عبداالله رفت تا از كارشان و علت زوال ملكشان بپرسد و با او سخني گفت كه     
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اگر رأي اميرمؤمنان اقتضا كند او را       . من به ياد ندارم، آن گاه وي را از ديار خود راهي كرد            
 وقتـي پـيش وي آمـد      . بيارند تا قصه خود را نقل كند، منصور گفت تا او را حاضـر كردنـد               

: گفـت   » اي عبداالله، قصه خود را با پادشاه نوبه براي من نقـل كـن             «: منصور به او گفت     
اي اميرمؤمنان، سوي نوبه رفتم و سه روز آن جا ببودم، شاه نوبه پيش من  آمد بـا آنكـه                     «

چـرا روي فـرش مـا       : فرشي گرانبها براي او گـسترده بـودم، روي زمـين نشـست، گفـتم              
ن شاهم و هر شاهي بايد در قبال عظمت خدا عزوجل كه او             براي اينكه م  : ننشستي؟ گفت 

چرا شراب را  كـه در كتـاب شـما حـرام شـده               : آن گاه گفت  . را علوّ مقام داده، تواضع كند     
چـرا  : گفت. اند  بندگان ما و اشخاص معمولي به اين كار جسارت ورزيده         : خورديد؟ گفتم   مي

.  كه تباهي در كتاب شـما حـرام اسـت          كنيد؛ در صورتي    زراعت را با اسبان خود پايمال مي      
چـرا ديبـا و   : گفـت . اند اين كار را بندگان ما و اشخاص متوسط از روي جهالت كرده          : گفتم

ملـك از دسـت مـا    : پوشـيد؟ گفـتم   حرير و طلا را كه در كتاب و دين شما حرام است، مي     
خلاف رضاي ما   برفت و ما از قوم عجم كه به دين ما آمده بودند، ياري خواستيم و آنها به                  

گردانيـد و     وي به زمين نگريستن گرفت، گاهي دست خود را مـي          . اند  اين چيزها را پوشيده   
بندگان ما و اشخاص متوسط و عجمـاني كـه بـه ديـن مـا                : گفت  زد و مي    گاه به زمين مي   

گويي نيست، بلكه شما حرام خـدا را          اين طور كه مي   «: آن گاه سر برداشت و گفت     . اند  آمده
بـه سـبب   . ايـد  ايـد و در ملـك خـود سـتم كـرده      ايد و مرتكب محرمات شده   تهحلال دانس 

گناهانتان خدا عزت از شما بگرفته و خوارتان كرده و هنوز بلية خدا درباره شـما بـه كمـال         
نرسيده و من بيم دارم در ديار من عذاب به شما درآيد و به من نيز برسد، حق مهماني سه                    

مـن چنـين    » داري توشته برگير و از سـرزمين مـن بـرو          روز است به اندازه اي كه حاجت        
   30.»كردم

گونه جدايي ميان دين و سياست وجود ندارد و           وي بر اين باور است كه در اسلام، هيچ        
ها و مقاصد ديني است كه با اجـرا و رعايـت احكـام دينـي بـه دسـت                      هدف، تحقق آرمان  

 دارد، كار كـرد بعـضي از خلفـاي          وي با مروري كه از تاريخ اسلام و دورة عباسيان         . آيد  مي
وي در  . دانـد   آنها را نه در جهت تقويت دين اسلام، بلكـه در راسـتاي تـضعيف ديـن مـي                  

خليفه عباسي و دوره حكومت وي، نگرانـي خـود را از ايـن كـه حـج                  » مقتدر«قضاوت از   
گـذران و     دارد، و وي را شخـصي خـوش         شود، ابراز مي    تضعيف شده و همه ساله انجام نمي      

الظـاهر « چنـان چـه دوري از شـريعت را در دسـتگاه خلافـت                31 .كند  اش معرفي مي  عي «

ران دانسته كه حكومت را از مسير دين و عدالت دور             كند و وي را مردي هوس       مشاهده مي 
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   32 .ساخته است

شناسي خود از دستگاه خلافت عباسـي، بـسياري از آنهـا را گرفتـار                 مسعودي در آسيب  
داند و معتقد است آنان از آن نوع   عدم رعايت حقوق علويان ميبازي و خواري، هوس   شراب

هاي   مشغولي  وي دل . اند  داري كه مورد سفارش اسلام بوده است،  فاصله گرفته           شيوه ملك 
و » المقتـدر «كنـد كـه نظيـر          را هم ذكر مي    34»المعتمد باالله « و   33»مستكفي باالله «خلفاي  

ق با دستورات شريعت فاصله گرفتند و مـسير  داري حكيمانه و مطاب  ، از شيوه ملك   »القاهر«
  . خلافت اسلامي را از رواج عدالت و شريعت و شيوه ملك داري حكيمانه منحرف ساختند

  

  جمع بندي 

هدف اين نوشتار، اين بود كه نشان دهد ابوالحسن مسعودي اگر چه بـه نـام مـورخ در                   
نگـاري و     را بـه سـوي تـاريخ      اي كه او      هاي سوم و چهارم مشهور شده بود، اما دغدغه          سده

هاي اسلامي تا عصر خود  هاي پيشين و دولت ها و دولت مطالعه فراز و فرود جوامع و تمدن 
اي را صـريحاً در دو كتـاب    اي سياسي بوده است؛  هرچند وي چنين دغدغه          كشاند، دغدغه 
ه اسـت،   ذكر نكرد » التنبيه و الاشراف  «و  » مروج الذهب «مانده از خود، يعني       تاريخي باقي 

دوره (هـاي اسـلامي       هاي پيشين و دولـت      ها و دولت    اما از نوع بحثي كه از جوامع و تمدن        
شود كه دغدغة اساسـي وي در آثـار           دارد، چنين استفاده مي   ) خلفاي بني اميه و بني عباس     

  . خود خصوصاً مروج الذهب، دغدغة سياسي بوده است
اي شـده،      داراي چنـين دغدغـه     اما اين كه آن دغدغه  چيست و چرا وي در عصر خود            

 اجتماعي عصر وي و فضاي فكري و اعتقادي او اسـت            –نيازمند توجه به وضعيت سياسي    
هـا و جوامـع متـأثر         يابي خود از دولت     كه وي از آنها در نوع دغدغه و نوع قضاوت و ارزش           

  . شده است
ارهـاي  وجود فساد اخلاقي در دستگاه خلافت امويان و عباسيان و فاصـله گـرفتن رفت              

ثباتي قدرت سياسي در دورة عباسيان، مسعودي را برآن داشت  سياسي آنان از شريعت و بي
شناسانه بينديشد و با توجـه بـه مبـاني دينـي و فـضاي                 تا به اين وضعيت با رويكرد آسيب      

ها را در انحراف از دين، عدالت و تـدبير حكيمانـه             فكري حاكم بر دوره و عصر خود، آسيب       
  . بداند
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